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5- خدای درویش- پســت 
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آغوش نارنجی

اگر این روزها هشتگ »طاقت بیار پانچ« در شبکه‌های 
اجتماعی به چشمتان خورده، احتمالا دنبال کی شخصیت 
انسانی گشته‌اید؛ اما پشت این موج عظیم از همدردی 
جهانی، کی بچه‌میمون ۶ماهه ژاپنی پنهان شده است؛ 
نوزادی طرد شده که برای فرار از مرگ ناشی از تنهایی، 
به کی عروسک پشمی پناه برده و حالا قاب در آغوش 
کشیدن این مادر مصنوعی، قلب میلیون‌ها کاربر را در 

سراسر جهان لرزانده است.
ماجرای »پانچ«، ماکاک کوچک باغ‌وحش »ایچی‌کاوا« 
در ژاپن، از کی تراژدی تلخ و واقعی در حیات‌وحش آغاز 
می‌شود؛ پس زده شدن توسط مادر بلافاصله پس از تولد. 
در دنیای پستانداران و به‌ویژه نخستین‌سانان، آغوش 
مادر تنها کی منبع تغذیه مکانیکی نیست. صدای ضربان 
قلب، گرمای تن و بوی آشنای مادر، حیاتی‌ترین عناصر 
برای تنظیم سیستم عصبی، ایجاد احساس امنیت و بقای 
نوزاد به شــمار می‌روند. فقدان این آغوش می‌توانست 
برای این موجود بی‌پناه به قیمت استرس کشنده، افت 
شدید علائم حیاتی، افسردگی عمیق و در نهایت مرگ 

زودهنگام تمام شود.
اما نگهبانان و تیم دامپزشکی این باغ‌وحش با درک عمیق 
از روانشناسی حیوانات، دست به ابتکاری نجات‌بخش 
و البته احساســی زدند. آنها کی عروسک پولیشی و 
پشمی نارنجی‌رنگ را به‌عنوان مادر جایگزین به قفس 
او فرستادند. این عروســک بی‌جان، به سرعت به تنها 
پناهگاه امن پانچ تبدیل شد؛ پناهگاهی که این بچه‌میمون 
در هنگام چرت زدن، ترسیدن و حتی بازی کردن، با تمام 
توان به آن چنگ می‌زند تا شاید حرارت و تپش قلبی را 
که هرگز نشنیده، در میان الیاف مصنوعی آن جست‌وجو 
کند و آرام بگیرد.اما چرا داستان کی میمون در گوشه‌ای 
از ژاپن تا این حد در جهان دیده و به کی ترند بین‌المللی 
تبدیل شد؟ شــاید به این دلیل که تصویر پانچ، بازتابی 
از عمیق‌ترین نیازهای مشــترک همه موجودات زنده، 
ازجمله خود ما انسان‌هاســت: نیاز به پناهگاه، امنیت و 
محبت. کاربران فضای مجازی در سراسر دنیا با داغ کردن 
هشتگ حمایت از او، نه‌تنها با کی حیوان تنها همدردی 
کردند، بلکه در واقع به نوعی خلأهای عاطفی دنیای مدرن 
و ماشینی امروز را فریاد زدند. این عروسک نارنجی به همه 
ما یادآوری کرد که گاهی کی حضور هرچند مصنوعی اما 
امن، چگونه می‌تواند مانع از فروپاشی روانی کی موجود 
زنده شــود و امید به بقا را در دل او زنده نگه دارد. خبر 
امیدوارکننده این اســت که تدبیر باغ‌وحش ایچی‌کاوا 
به‌خوبی جواب داده است. پانچ با کمک اعتمادبه‌نفسی که 
از این مادر عروسکی گرفت، توانست از بحران اولیه عبور 
کند و زنده بماند. حالا نگهبانان در حال آماده‌ســازی او 
برای ادغام با گروه بزرگ‌تر میمون‌ها و تجربه کی زندگی 
اجتماعی واقعی هستند؛ هرچند او هنوز حاضر نیست 

عروسک محبوبش را رها کند. 

مکث

سید سروش طباطبایی پور| روزنامه نگار|   در روزها و شب‌های رمضان 
تهرانی‌های عهد میراب‌ها و کوچه‌های بارکی و درهای چوبی کلون‌دار، 
سنت‌هایی داشــتند که گاهی حتی شــنیدن آن نیز دلچسب است؛ 
سنت‌هایی رمضانی که حال پایتخت‌نشینان را خوب‌تر از گذشته و روح 

معنوی شهر را پربارتر می‌کرد. در ‌ماه مهمانی خدا مردم دل‌هایشان به هم 
نزد‌کیتر می‌شد و بیشتر هوای هم را داشتند. اگر مادری برای افطار بساط 
آش راه می‌انداخت، آن را پیاله پیاله می‌کرد و قبل از اذان پیاله‌ها روی 
دست‌های بچه‌های خانه به همسایه هم می‌رسید. استدلال هم ساده بود؛ 

بوی آش شاید به مشام بچه‌های مشهدی‌عباس و کبری‌خانم رسیده است 
و »الجار ثم‌الدار«؛ اول همسایه بعد خانه. خلاصه اینکه چهره تهران در ‌ماه 
مهمانی خدا تغییر می‌کرد و کاسب‌ها مهربان‌تر می‌شدند و مردم نورانی‌تر. 
در اینجا به برخی رسوم رمضانی در تهران دوران قاجار نگاهی می‌اندازیم.

سفر به تهران قدیم در ماه مبارک
شهروندان قديم پایتخت چه رسم و رسومي در ماه رمضان داشتند؟

رونق حمامی‌ها در ‌ماه رمضان

بسیاری از مغازه‌ها به‌خصوص چلویی‌ها و دیزی‌سراها در روزهای‌ 

ماه مبارک تعطیل یا کم‌رونق بودند اما برخلاف بســیاری مشاغل، 

حمامی‌ها در این ‌ماه کاسبی‌شان سکه بود و حتی کسانی که کمتر به 

حمام می‌رفتند در شب‌های‌ ماه رمضان برای غسل و نظافت سری به 

حمام‌های عمومی می‌زدند.

 مساجدی که جای سوزن ‌انداختن نداشت

مساجد در روزها و شــب‌های ‌ماه رمضان پر رونق بود و مردم برای 

خواندن نماز، بیشتر به مساجد می‌رفتند. معمولا پس از اقامه نماز 

مغرب و عشاء، نمازگزاران روزه‌هایشان را با کی خرما باز می‌کردند 

و برای صرف افطار به خانه می‌رفتند و دوباره بعد از چند ساعت برای 

شنیدن وعظ و خواندن قرآن به مسجد باز می‌گشتند.

 نذر شستن ظروف روزه‌داران

نذری‌ دادن در ‌ماه رمضان یکی از سنت‌های رایج میان تهرانی‌ها 

بود و مردم بــرای باقیات‌الصالحات و اهل قبورشــان، 

دیگ‌های ‌آش و حلوا بار می‌گذاشــتند و قبل از افطار 

آنها را میان در و همسایه پخش می‌کردند. مستمندان 

هم در حد خودشان چیزی نذر می‌کردند. مثلا یکی از 

نذرها شستن ظروف روزه‌داران در مراسم افطاری یا 
سحری بود.

 سنگ ‌قلابی 
ممنوع!

در تهران قدیم در ‌ماه 
رمضان بازارها معمولا 

کساد می‌شد اما بازاری‌هایی 
که مایحتاج مردم را می‌فروختند 

کارشان پررونق بود و بهترین خواربار را با 
نازل‌ترین قیمت می‌آوردند، حتی کاسب‌های 

کم‌فروش‌ به حرمت ‌ماه رمضان سنگ‌‌ قلابی 
خود را به انبار می‌بردند تا از سنگ‌ وزنه‌های 
دقیق برای معامله و کشیدن کالاها استفاده 

کنند.

  شهری پر از زولبیا و بامیه
یکی از شیرینی‌های مخصوص ‌ماه رمضان، زولبیا و بامیه بود که در 
تهران عهد قاجار تنها در این ‌ماه پیدا می‌شد. نشان به آن نشان که 
نقل است مظفرالدین‌شــاه در ماه‌هایی غیر از رمضان می‌گفت کی 
رمضان می‌آید تا زولبیا و بامیه بخوریم، حتی برخی مغازه‌ها در این‌ 

ماه به‌جای فروش اقلام معمول خود زولبیا و بامیه می‌فروختند.

  زنگ سحر و افطار
در تهران قدیم اعلام زمان سحر و افطار با شلکی گلوله توپ همراه 
بود، چنانکه در هر گوشه‌ای از شهر ۲توپ جنگی کار گذاشته می‌شد 
و اوقات شرعی را به این ترتیب به مردم اعلام می‌کردند. برخی هم 
به‌خصوص سحرها در کوچه‌ها راه می‌افتادند و با زدن چوب به شیشه‌ 

و در، همسایه‌ها را برای سحری بیدار می‌کردند.


